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خاطره جنایی

نقشه خانوادگی 
برای قتل پدر

رازگشایی از مردی که به دلیل وسوسه‌های شیطانی، قربانی نقشه همسر و دو دخترش شده 

بود، خاطره یکی از کارآگاهان پلیس آگاهی است که این هفته روایتگر آن هستیم.

ــودم. ســاعت اداری  ــژه قتــل یکــی از شــهرها ب چنــد ســال قبــل افســر وی
گــپ بزنیــم و یــک چــای  ــا یکدیگــر  گفــت ب کــه همــکارم  ــود  تمــام شــده ب
کــردم. دقایقــی از شــروع صحبت‌مــان  کــه قبــول  بخوریــم و بعــد برویــم 
گاهــی  ، تلفــن مرکــز عملیــات آ کــه ســاعت ۴ بعــد از ظهــر نگذشــته بــود 
روز  آن  چــون  و  داده  رخ  قتلــی  احتمــالا  فهمیــدم  درآمــد.  صــدا  بــه 
شــیفت کشــیک مــن بــود، تلفــن را خــودم جــواب دادم. مامــور یکــی از 
گرفتــم و بــا  کلانتری‌هــای مرکــز شــهر از وقــوع قتــل خبــر داد. نشــانی را 
کــردم و بــه ســمت  تیــم تشــخیص هویــت و بازپــرس ویــژه قتــل هماهنــگ 
و  باشــد  آســانی  قتــل  می‌کــردم  دعــا  مســیر  در  کــردم.  حرکــت  صحنــه 

کنــم.  کامــل  بتوانــم زود پرونــده را 
وقتــی رســیدم افســر تجســس مــرا بــه خانــه محــل جنایــت راهنمایــی کــرد 
کردیــم تــا شــما برســید و بررســی  گفــت جنــاب ســروان صحنــه را حفــظ  و 

کنیــد. قتــل خانوادگــی اســت و پــدر خانــواده کشــته شــده اســت.
وقتــی وارد آپارتمــان طبقــه دوم شــدم زنــی میانســال تقریبــا ۴۵ ســاله و 
دو دختــر ۲۰ و ۲۵ ســاله بــا رنگــی پریــده همــراه دو مــرد دیگــر در خانــه 
کــه تکــه تکــه  حضــور داشــتند. جنــازه برهنــه مــردی ۴۸ ســاله در حالــی 
کاشــی‌ها  شــده بــود، در گوشــه‌ای از حمــام افتــاده بــود. رد خونــی روی 
کــه  کــرده بــود. اره برقــی کوچکــی درون حمــام قــرار داشــت  جــا خــوش 
کــرد جنــازه بــه وســیله آن تکــه تکــه شــده اســت. افســر کلانتــری عنــوان 

بازپــرس جنایــی بــه صحنــه قتــل آمــد و مشــخص شــد قتــل خانوادگــی و 
از ســوی مــادر خانــواده و دو دختــرش انجــام شــده اســت. بــا توجــه بــه 
وضعیــت جســد مثلــه شــده بازپــرس دســتور جمعــآوری و انتقــال جســد 
کــرد. مــادر و دو دختــرش هــم بــه قتــل پــدر  بــه پزشــکی قانونــی را صــادر 
کردنــد و دســتور بازداشــت صــادر  خانــواده بــا همــکاری یکدیگــر اعتــراف 
شــد. بازپــرس از مــن خواســت بــا توجــه بــه در شــوک بــودن ســه زن، فــردا 
کنــم تــا انگیــزه جنایــت مشــخص شــود.  صبــح در اداره از آنهــا بازجویــی 
کــه خــود را بــرادران مقتــول معرفــی و  دو مــرد حاضــر در صحنــه جنایــت 
کرده‌انــد، خیلــی ارام بودنــد  مدعــی بودنــد موضــوع را بــه پلیــس اعــام 
ــا  ــار آنه ــن رفت ــت‌. ای ــده اس ــه ش ــته و مثل ــان کش ــگار برادرش ــه ان ــگار ن و ان

برایــم عجیــب بود.صبــح وقتــی بــه اداره رســیدم مــادر خانــواده روبه‌رویــم 
نشســت و از او خواســتم واقعیــت را بگویــد.

گفــت: دیــروز بــه  عصمــت ۴۷ ســاله باحالتــی عــادی و حــق بــه جانــب 
همــراه دو دختــرم نــگار و فریبــا، مهــراب شــوهرم را بــا روســری خفــه کردیم 
کــرد. و دختــرم فریبــا جنــازه را بــا اره برقــی بــه ســه قطعــه مســاوی تقســیم 

کــه یکبــاره آن چهــره آرام  از او خواســتم در مــورد انگیــزه جنایــت بگویــد 
کــرد. لیوانــی آب بــه او دادم تــا بــه حالــت  گریــه  منقلــب شــد و شــروع بــه 

عــادی برگــردد. 
گفــت:  کــف اتــاق  کــردن نگاهــش از موزاییک‌هــای  عصمــت پــس از بلنــد 
جنــاب ســروان در کجــای دنیــا پــدری بــه دختــرش نظــر ســوء دارد؟! مــن 
کردیــم. دخترهایــم از تــرس  و دخترهایــم ســال‌ها بــا ایــن مــرد زندگــی 
ایــن مــرد خشــن هــر شــب درِ اتــاق را روی خودشــان قفــل می‌کردنــد. 
بارهــا بــه برادرهــای شــوهرم ایــن موضــوع را گفتــم امــا هیچ‌کســی اهمیتــی 
نــداد. چهــار روز پیــش شــوهرم همــراه دختــر جوانــی بــه شــمال رفتــه بــود 
کــردم نقشــه شــومی در ســر دارد.‌دخترهایــم  امــا بعــد از بازگشــت حــس 
کارهــای شــوهرم جانــم بــه لبــم  بــه شــدت ترســیده بودنــد. از دســت 
رســیده بــود. بارهــا نقشــه قتلــش را کشــیده بودیــم امــا بــه امیــد اصــاح 
ک شــده  بــه او فرصــت دادیــم. امــا ایــن بــار خیلــی عصبانــی و ترســنا
بــود. زورمــان بــه او نمی‌رســید دختــرم نــگار چنــد ورق قــرص خــواب از 
کــردم و داخــل شــیر  کــرد. قرص‌هــای خــواب را آســیاب  داروخانــه تهیــه 
کــه بیــدار شــد شــیر مــوز آلــوده را بــه او دادم و  مــوز ریختــم. شــوهرم 
گردنــش  روی تخــت خوابید.مــن و دختــرم فریبــا و نــگار روســری را در 
انداختیــم و تــا جایــی کــه تــوان داشــتیم از دو طــرف روســری را کشــیدیم 
از دســت داد. جنــازه‌اش  را  کــه جانــش  نکشــید  چنــد دقیقــه طــول 
ســنگین بــود و زورمــان نرســید تکانــش بدهیــم. مانــده بودیــم بــا آن 

اتــاق ماند.صبــح دختــرم  کنیــم و جنــازه آن شــب داخــل  کار  چــه 
کــرد و  فریبــا ســراغ عمویــش رفــت و ماجــرا را بــرای او تعریــف 

ــرادرت را کشــته‌ایم. بیاییــد جنــازه‌اش را ببریــد!  گفــت: ب
گفتنــد: بــه مــا ربطــی  امــا برادرهــای شــوهرم بی‌تفــاوت 

ندارد!ناچــار فریبــا و نــگار یــک اره برقــی خریدنــد. فریبــا بــه دلیــل شــدت 
کــرد، قصــد  کــه از پــدرش داشــت خــودش جنــازه را تکــه تکــه  تنفــری 
انتقــال جنــازه را بــه ســطل آشــغال داشــتیم کــه بــرادران شــوهرم بــا پلیــس 

ــدیم. ــتگیر ش ــد و دس آمدن
کــه انــگار ســبک و آرام شــده بــود، ادامــه داد در حــال حاضــر  ‌عصمــت 
کرده‌ایــم بــه هیــچ وجــه پشــیمان  کــه  کاری  نــه مــن و نــه دخترهایــم از 
ــاه  ــرا تب ــی م ــال زندگ ــوهرم ۲۷ س ــم. ش ــت داری ــاس رضای ــتیم و احس نیس
ــه  ــتم و ن ــی داش ــر پناه ــه س ــا ن ــرم ام ــاق بگی ــتم از او ط ــا خواس ــرد باره ک
کــه بــه او پنــاه ببــرم. ناچــار بــودم بــا آن مــرد بی‌رحــم بســوزم  کاری  کــس و 
و بســازم و شــاهد پرپــر شــدن دخترانــم در برابــر چشــمانم باشــم.بعد 
کــه آنهــا  کــردم  از اعترافــات مــادر خانــواده از فریبــا و نــگار هــم بازجویــی 
ــل  ــارکت در قت ــه مش ــد و ب کردن ــد  ــان را تایی ــارات مادرش ــا اظه ــم دقیق ه
گرفتــم و راهــی بازداشــتگاه  کردنــد. اعترافــات آنهــا را  پدرشــان اعتــراف 
شــدند. مغــزم بــا ایــن اعترافــات در حــال منفجــر شــدن بــود و از این‌کــه 
کنــد.  یــک پــدر مگــر می‌شــود این‌گونــه باشــد و چنیــن ســیاه زندگــی 
کــه دســتور داد دربــاره  کــردم  اعترافــات را بــرای بازپــرس پرونــده تعریــف 

کنــم. وضعیــت شــخصیتی مقتــول تحقیــق 
ــا مدت‌هــا روح  ــرای بازپــرس فرســتادم امــا ت کــردم و ب پرونــده را تکمیــل 

و روانــم تحــت تاثیــر آن بــود. معمــولا مــا 
امــا  می‌شــویم  ناراحــت  قتل‌هــا  از 

ایــن پرونــده خیلــی روی مــن تاثیــر 
گذاشــته بــود.

 چنــد مــاه بعد پیگیر پرونده شــدم 
تــا ببینــم بــه کجــا رســید کــه متوجــه 

مفســد  عنــوان  بــه  مقتــول  شــدم 
فــی‌الارض شــناخته شــده و فریبــا 

قصــاص  شــدند.  آزاد  نــگار  و 
نفس از عصمت ســاقط شــد 

و بــا درخواســت اولیــای‌دم 
بــه پرداخــت دیــه محکــوم 

شــد.
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رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت درباره اســتفاده مجرمان ســایبری 
گفــت: در موضوعــات مالــی اســتفاده از حســاب‌های  از هویــت دیگــران هشــدار دارد و 
داوود  دارد.ســردار  بیشــتری  بــروز  و  ظهــور  دیگــران  کاربــری  حســاب‌های  و  اجــاره‌ای 
معظمی‌گودرزی با اشــاره به این‌که با توجه به نگاه ســختگیرانه پلیس فتا و قوه قضاییه 
در ردگیــری و رهگیــری مجرمان ســایبری تمام تلاش این افراد آن اســت که هویت‌شــان 
گفــت: در موضوعــات مالــی  کننــد،  گمنــام باشــد و بتواننــد از هویــت دیگــران اســتفاده 
اســتفاده از حســاب‌های اجاره‌ای و حســاب‌های کاربــری دیگران ظهور و بروز بیشــتری 

دارد.وی بــا بیــان این‌کــه بایــد حواس‌مان بــه موسســه‌های کاریابی تقلبی باشــد، ادامه 
گر به برخی از ســایت‌ها ســر بزنید مشــاهده می‌کنید که در این ســایت‌ها تبلیغات  داد: ا
بســیار زیــادی در مــورد کاریابــی وجــود دارد و جوان‌هایــی که جویــای کار هســتند با آن 
ارتبــاط می‌گیرنــد. اولین موضوعی که توســط آنها عنوان می‌شــود این اســت که در مورد 
سن، سواد، مدرک و مقدار حقوق درخواستی سؤال می‌پرسند. سپس به شما می‌گویند 
کار خاصی انجام دهید و فقط در یکی از صرافی‌های رمزارز یک حســاب  که نیاز نیســت 
کاربری ایجاد کنید و به شما می‌گوییم مبالغی که به حساب‌تان ریخته می‌شود را به کجا 
که این  کنید و درصدی را برای شما تعیین می‌کنند. زمانی متوجه ماجرا می‌شوید  واریز 
کیانی  افــراد کلاهبرداری‌هــای هنگفتی را انجــام دادند و وجوهات تعدادی زیادی از شــا

که اموال‌شــان به یغما رفته از طریق شــما از چرخه بانکی خارج شده است.

هشدار پلیس فتا درباره حساب‌های اجاره‌ای

هشدار


